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  »م ايرانو توي تمجناس تامِ اسمش /تفاوت توي معني ولي ظاهر يكسان «
  
  

  ها متفاوت  ان يكسان و معاني آنگظاهر واژ 
  
  

  ايد،  مطمئن شويد معاني متفاوت را يافته) 1 
  .صرفاً به ظاهر يكسان اكتفا نكنيد

  
  

  ».جناس تام ندارد« »ون تو را زادجفا را زاد مادر چ/   را زاد مادر چون مرا زادفاو«
زيرا رديـف هـم ظـاهر يكـسان دارد و هـم        . (ي آن شعر است نه رديف      قافيهكار رود     اگر در آخر دو مصراع به     » جناس تام «) 2

  .)آيد ميظاهر برابر با جناس تام تنها كه  درحاليمعني يكسان 

  )كوچـه  (كـو هر كس كه نهد پاي بر آن خـاك سـر        «
 

  ؟)كجاست (كوست كه گم گشته دلم      ذكرش همه اين ا     
 

  
  

ــدي و ز چــش )1 ــد خــواب رم م امــشب نيام  مي
 

ــود        ــاز ب ــبح ب ــا ص ــو، ت ــار ت ــن در، در انتظ  اي
 

ــتنهـــا  )2  اي، نتـــوان داد گريـــه داد  ه ديـــدهبـ
 

ــه      ــر از همـ ــو ابـ ــد چـ ــستن بايـ ــضا گريـ  اعـ
 

 رقيـب ام زلـف پريـشان تـو در دسـت         ديده )3
 

 نمسبب نيست كه شـب خـواب پريـشان بي ـ        بي  
 

ــاز، چــين را )4 ــه ن ــرچين ب ــا، ب   زان ابــروان زيب
 

ــازنين را     ــشم نــ ــنم آن چــ ــا ببيــ ــذار تــ  بگــ
 

  هر خم از جعد پريشان تو، زندان دلي است   )5
 

ــد        ــو، كمن ــد ت ــيران كمن ــه اس ــويي ك ــا نگ  ت
 

  

جناس تام

        ها نمـونه 

 شاهين كامران

    رديف       قافيه



 13  / ها تصاوير، كليدها و نمونه
  

  
  

 ميــد خــوابر م امــشب نيامــدي و ز چــشم)1
 

ــن   ــود    در،  دراي ــاز ب ــبح ب ــا ص ــو، ت ــار ت   انتظ
 

  

     در                 در
 

    بـاب         حرف اضافه
  

  

  دادگريـــه داد اي، نتـــوان  ه ديـــدهبـــ تنهـــا )2
 

ــستن       ــضا گريـ ــه اعـ ــر از همـ ــو ابـ ــد چـ  بايـ
 

  

    داد       داد 
 

   حـق    ارائه كرد
 

  

  تـو در دسـت رقيـب   پريـشان ام زلـف       ديده )3
 

  بيـنم پريـشان سبب نيست كه شـب خـواب        بي  
 

  

   پـريشان        پريشان 
 

 صفت زلف         آشفته
  

  

 ــ)4 ــا، ب ــروان زيب ــچينر زان اب ــه ن   راچــين از، ب
 

ــازنين را     ــشم نــ ــنم آن چــ ــا ببيــ ــذار تــ  بگــ
 

  

       چين                      چين

« چيدن»                 شكـن    بن مضارع
  

  

  هر خم از جعد پريشان تو، زندان دلي است      )5
 

  كمنــد تــو،  كمنــد تــا نگــويي كــه اســيران      
 

  

   كمند                كمند
 

  طناب             كم هستند
   (گيسو)  

  

        ها حل نمونه 
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  »قصجناس ناسازه توي شعرا واست  مي/ ص له حرف خايتفاوت تو حركت و يا «

حـروف گذاشـتي و   از تو عمـودي روي يكـي    لغتو زير هم نوشتي، بعدش خودكـار  هر وقت دو تا   (ي  دخودكار عمو  
  )ي حروفش يكي بودن، جناس ناقص پيداش كردي بقيه

  

  بـــود              بــو  د                         بـــود             بــــو د                بــود            بـــود 
  ســــود           بـــا  د                    كـــبــــود           بــــو ي               بـــود  ا        ســــودا  

                                                                                                                    

  
  . دها ندارن  بودن آنجناس ناقصاند تأثيري در  اي كه همراه واژگان شده واژهاي وابسته تك 

 ديدي آن ترك ختا غـارت ديـن بـود مـرا            «
 

 ش كـردم ـخطاب ـ دوست طاگرچه عمري به خ   
 

  

  
 نوبهار است بر آن كوش كه خوشدل باشي    )1

 

ــاز      ــد ب ــل بدم ــسي گ ــه ب ــي  ك ــل باش ــو در گ   و ت
 

ــر ســر مــن   )2   اگــر قــدم نهــد آن ســرو نــاز ب
 

ــن     ــرور مــ ــاز پــ ــرو نــ ــدم ســ ــر مــــن و قــ  ســ
 

 آنكـه گـاه  از نگاهش دارم اميد وصـالي ز        )3
 

ــي    ــ  م ــي، ص ــياد از پ ــورده را يرود ص ــان خ  د پيك
 

 گويـد گـَهِ برخاسـتن    قامتي ديـدم كـه مـي     )4
 

ــد؟       ــن كنـ ــام مـ ــاي قيـ ــا تماشـ ــت تـ ــو قيامـ  كـ
 

 دنيا عسل اسـت و هـر كـه او بـيش خـورد           )5
 

ــورد      ــيش خــ ــب آورد، نــ ــد، تــ ــون افزايــ  خــ
 

ناقصجناس

 تأثير بي جناس ناقص

        ها نمـونه 



 15  / ها تصاوير، كليدها و نمونه

  
  

 نوبهار است بر آن كوش كه خوشدل باشي       ) 1
 

   باشــيگــلاز و تــو در  بدهــد بــ گــلكــه بــسي  
 

  

  گــُـل  
   گــِـل

  
  

 مـن  سـر   نـاز بـر      سـرو    اگر قـدم نهـد آن     ) 2
 

ــن       ــرور مـ ــاز پـ ــرو نـ ــدم سـ ــن و قـ ــر مـ  سـ
 

  

   ســر  و 
    ســر

  
  

 گاهش دارم اميد وصالي ز آنكه        نگاه از) 3
 

 د پيكـان خـورده را  يرود صـياد از پـي، ص ـ    مي  
 

  

  نـــگاه
      گـــاه 

  
  

 گويـد گـَهِ برخاسـتن       ي ديدم كه مي   قامت) 4
 

  تــا تماشــاي قيــام مــن كنــد؟     قيامــت كــو   
 

  

    قـــــامت                       قيــام  
    قـيـــامت                       قيــامـت

  
  

  خـورد  بـيش  دنيا عسل است و هر كـه او   )5
 

ــب آورد،     ــد، تـ ــون افزايـ ــيشخـ ــوردنـ   خـ
 

  

  بـــيش
     نـــيش 

  

       ها حل نمونه 
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  »توي نثر، ببين چقدر قشنگه سجعِمش اس /دو واژه ته جمله كه شكلش هماهنگه «
  ) سجع در نثر همان قافيه در شعر( نثر آخر جملاتقافيه، در  كلمات هم

  
حـذف  ي لفظـي   گـاهي يكـي از طـرفين بـه قرينـه     . توانند در آخر آن بيايند  ديف مي افعال يا عباراتي به شكل ر      

  . تأثيري در سجع ندارداين موضوع  و شود مي
  ]بـــود [آراسته بود و جمله به گل استهوپرخدختري «

  

  

 . ديده در ظلمت شب، هر چند در خفا است، اما اميد روشني صبح در قفا است)1

  گويي كه بپرهيز نمايي كه بخواه و مي ترساني كه بگريز، مي  الهي، فرمايي كه بجوي و مي)2

   تا با تو آشنا شدم، از خلايق جدا شدم، نهان بودم و پيدا شدم )3

  .ي تو پيش از معصيت مهجور است ور و نابايستهغفي تو، پيش از طاعت، م  الهي، بايسته)4

   آنچه منصور حلاّج گفت، من نيز گفتم، او آشكارا گفت، من نهفتم)5
  

        ها نمـونه 

سجع



 17  / ها تصاوير، كليدها و نمونه

  
  

  .است قفا  است، اما اميد روشني صبح درخفا ديده در ظلمت شب، هر چند در )1

  
  

   بپرهيزگويي كه نمايي كه بخواه و مي ، ميبگريزاني كه ترس  الهي، فرمايي كه بجوي و مي)2

  
  

  شدمپيدا  شدم، نهان بودم و جدا شدم، از خلايق ناـآش تا با تو )3

  
  

  . است مهجوري تو پيش از معصيت  و نابايسته مغفوري تو، پيش از طاعت،  الهي، بايسته)4
  . لفظي حذف شده است و گفتيم كه اين موضوع تأثيري در ايجاد سجع نداردي به قرينه» مغفور« است بعد از  

  
  

  نهفتم، او آشكارا گفت، من گفتم آنچه منصور حلاّج گفت، من نيز )5

  

       ها حل نمونه 
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  »واج آراييرو، حالا شد » بـ«ديدي تكرار / با به بويت، بدو بيا بابايي بابه به «
   به هم و تأثيرگذار هايي نزديك  بار واج يا واج2ذكر بيش از 

  
  :  بيت در ارتباط استمفهومو  موضوع  واج انتخاب شده باگاهي 
 خيزيد و خز آريد كه هنگـام خـزان اسـت          «

 

ــ   ــوارزم وزان اســت  ب ــب خ  »اد خنــك از جان
 

   پاييزيهاي خرد شدن برگ» خزِ خزِ«ي صداي  تداعي كننده»  ز وخ«
  

  » چاچي بخواست خروش از خم چرخ«
   خشونتكيد بر تأ»  چ  وخ«

  
ــه)1 ــي    نالـ ــيرين مـ ــه گـــوش دل شـ ــشه بـ  گفـــت  ي تيـ

 

 كــه گــذر بــر ســر فرهــاد نكــردي و گذشــت        
 

ــي)2 ــا   نمـ ــاري عنـ ــر ذوق گرفتـ ــد اگـ ــرم نگرديـ   گيـ
 

ــي  ز و   ــالم در دل صــياد م ــردم حــشت خــون ع  ك
 

  باغبــــان از شــــرم،ي روي تــــو  چــــو ديــــد لالــــه)3
 

 هر آنچه گل بـه چمـن بـود، چيـد و دور انـداخت         
 

 ز دل كه گيرد جاي من، جز من كه گيرد جـاي دل   ج )4
 

ــرم واي دل     ــن بمي ــن گــر م ــرد واي م  گــر دل بمي
 

 خــواهم كـــه پنهـــاني كـــنم   نالــه را هـــر چنـــد مـــي )5
 

 گويــد كـه مــن تنـگ آمــدم فريـاد كــن     مـي ينهس ـ  
 

        ها نمـونه 

ي حروف  واج آرايي، نغمه



 19  / ها تصاوير، كليدها و نمونه

  
  
  

ــه)1 ــ  نال ــو شي تي ــه گ ــ دل شه ب ــيش ــت  يرين م  گف
 

ــردي و گذ       ــاد نك ــر فره ــر س ــذر ب ــه گ ــك  تش
 

  

 شواج 
  

  
  

ــي)2 ــد اگ  نم ــردي ــا گر ذوق گ ــاري عن ــرم گ نرفت  ي
 

 كــردم ز وحــشت خــون عــالم در دل صــياد مــي   
 

  

 گواج 
  

  
  

 ي روي تـــو باغبــان، از شـــرم  و ديـــد لالــه چـ ـ )3
 

 يـد و دور انـداخت  چمـن بـود،    چه گل بـه     چهر آن   
 

  

 چواج 
  

  
  

  اي دل ج ـز من كـه گيـرد       جاي من،   جگيرد  ز دل كه    ج )4
 

 گـر دل بميــرد واي مــن گـر مــن بميــرم واي دل    
 

  

 جواج 
  

  
  

ــر چ ن )5 ــه را ه ــال ــين ــه پ  د م ــواهم ك ــانخ ــنه  مني ك
 

 نگ آمـدم فريـاد ك ـ     ن ـ ت نگويـد كـه م ـ       مي هنسي  
 

  

 نواج 
  

        ها حل نمونه 
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  »اغراقبپرسو، بهش بگو تو » مگه ميشه « /و چاق پول ر ديدي تو شعرا، دروغي تواگ«
  

  » اغراق  نه جـوابعبارت + مگه ميشه « 
  

  
نيـز هـستند و ايـن دو    » كنايـه «ها به نـوعي   ي آن  در پس خود دارد، همه    منظوري ديگر جا كه هر اغراقي       از آن  

  . بودديگر نخواهند  ناقض يك
  

  

ــد بــه زمــين از مــستي        )1 ــل از شــاخ گــل افت  بلب
 

 گــر ســحر بــوي خوشــت جانــب گلــزار آرنــد   
 

  رقــصد ي مـن، آســمان مـستانه مــي    بـه ذوق نالــه )2
 

ــاتم   ــتم    جهــان م ــوا اف  ســرا گــردد اگــر مــن از ن
 

 !ي اشـــكم نگـــاه كـــن اي مـــاه بــه دانـــه دانـــه  )3
 

ــي      ــزون اســت اگــر شــماره كن  كــه از ســتاره ف
 

 ور نـه مـن  » صـائب «ت عجز اسـت سـد راه       تهم )4
 

 داشــتم  از ره دشــمن بــه مژگــان خــاك بــر مــي   
 

 !چه حاجت بود شمع افروختن در بزم او يـارب          )5
 

 ديـدم  چو از عكس رخش عالم پر از مهتاب مي    
 

  

       ها نمـونه 

 )مبالغه(اغراق
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ــستي      )1 ــين از م ــه زم ــد ب ــل افت ــاخ گ ــل از ش   بلب
 

 گــر ســحر بــوي خوشــت جانــب گلــزار آرنــد    
 

  

  ـ مگه ميشه بوي خوش يار بلبلي را مست كند و از پا درآورد؟ نه  
  

  
  

 رقـصد    ي مـن، آسـمان مـستانه مـي           به ذوق نالـه    )2
 

ــاتم   ــتم   جهــان م ــوا اف ــن از ن  ســرا گــردد اگــر م
 

  

 ـ مگه مي شه با صداي من آسمان برقصد و با سكوتم جهان در عزا فرو برود؟ نه  
  

  
  

ــه  )3 ــه دان ــه دان ــاه    ب ــن اي م ــاه ك ــكم نگ  !ي اش
 

ــي         ــماره كن ــر ش ــت اگ ــزون اس ــتاره ف ــه از س  ك
 

  

ـ مگه مي شه اشك هاي من از ستارگان آسمان بيش تر باشد؟ نه  
  

  
  

 ور نــه مــن» صــائب« اســت ســد راه  تهمــت عجــز)4
 

ــر مــي     ــه مژگــان خــاك ب  داشــتم  از ره دشــمن ب
 

  

   ـ مگه مي شه با مژگانم، خاك از سر راه كسي بردارم؟ نه
  

  
  

 !ربجت بود شمع افروختن در بـزم او يـا   چه حا  )5
 

 ديـدم   چو از عكس رخش عالم پر از مهتاب مـي           
 

  

ـ مگه مي شه انعكاس چهره ي يارم جهان را پر نور كند؟ نه  
  

        ها حل نمونه 
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